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تولدي دیگر

چشــم انداز ایــران در صد ســال گذشــته، یعنی از 
مشــروطیت به این ســو، چشــم اندازی پر آشوب است. 
آزادی، قانــون، عدالــت و تغییــر. آنچه مــردم ایران یا 
روشــنفکران یا مردمان سیاسی در مقابل داشتند، تمدن 

غرب بود. بحث سیاسی در این چشم انداز 
و در این مطلب مربوط به ما نیســت؛ اما 
فرهنــگ و هنر بلــه! طراحی شــهرها و 
معماری ما را آمریکایی ها پیشنهاد دادند 
و عمــل کردنــد. اروپایی ها هــم بودند. 
نتیجه اش آن چیزی اســت کــه امروز در 
شــهرهای ایران می بینیــم. البته این هم 
عجالتا مربوط به ما نیست. آنچه مربوط 
به این یادداشــت کوتاه اســت، مســئله 
اســت. فرهنگ،  هویت فردی هنرمندان 
خاطره ای نفیــس از هنرمندان گذشــته 
مــا دارد. از مانــی، پیامبر نقــاش بگیر تا 
ســعدی و حافظ یا رضا عباســی و حتی 

کمال الملک که مأمور بود حکم مشروطیت را به امضای 
شــاه برســاند. هویت فردی هنرمند، نه تنها آثار او، بلکه 
کیستی خود شخص اســت. معدود هنرمندانی هستند 
که در این چشم اندازی که گفتم، هم توانستند آن رؤیای 
آدمیــزاد اهل هنر ایران را دوباره برای ما بازســازی کنند 
در شــمایلی. معدود بودند و هستند؛ وگرنه بسیار کسان 
در انواع هنر الگویــی جز فرهنگ غرب چه در آثار و چه 
در هویت شــخصی خود دنبال نکردند. «نیما» در جهان 
شعر فارســی معاصر شد. حرف امروز و زبان امروز ما را 

گفت؛ در عین حال هویت نفیس یک شــاعر فارسی زبان 
را هم به ما نشــان داد و آموخت. در جهان بینی، اخلاق، 
باورهای اجتماعی و رفتارهای شــخصی. از اندیشه، نظر 
تا باور و هر رفتاری از این دســت. بگردیم در تمام انواع 
هنر ایران و بیابیم. چه کســانی این بخش از هستی هنر 
را برای ما به میراث گذاشــته اند و الگو شــدند در همه 
رشــته ها. و اما «بهمن محصص» یکی از این نمونه های 
ماندگار هنرمندی امروز ایران بود. هستی شخصی او در 
کار و در بــاور و در رفتار بارز بود. کســی بود که می شــد 
نه تنها بــه کارهایش؛ بلکه به نوع بودنش 
نگاه کرد و آموخــت. در رفتار با قدرت، در 
نگاه به ثروت، در آداب حضور اجتماعی و 
برکنار ماندن از آسیب های هویتی. البته در 
تمام انواع هنر امروز ایران سرنمون های با 
این هویت وجود دارد و طبیعی اســت که 
انگشت شمار باشــند. در همه جهان و در 
تمام دوران ها انگشت شمار بودند؛ اما ناچار 
خیل عظیم «سلبریتی ها» برای کوتاه زمانی 
دیده می شوند و می میرند. گنجی به گنجینه 
هویتی هنرمندان ایران باقی نمی گذارند. از 
شما می پرسم واژه ای از این واژه  (سلبریتی) 

بی معناتر، چندش آورتر شنیده اید؟

اثر هنری یک چیز  است، هنرمند چیز  دیگر

مغز اجتماعى-124

راســتش در مغزم چندین موضوع درباره مســائل 
پزشــکی ـ اجتماعی بحران کرونا جولان می دادند که 
این هفته موضوع یادداشــتم شــوند، اما وقتی نگاهم 
به صفحه تقویمی افتاد که دوم مرداد ســالگرد مرگ 
احمد شــاملو، شــاعر متفکر معاصر را یادآور می شد، 
بی اختیار به یاد شــعر «در آستانه» و عظمت این شعر 
در رویارویی ژرف اندیشــانه و تکان دهنده شاعر با مرگ 
افتــادم. به طوری که دیگر نتوانســتم دربــاره موضوع 
دیگری جز این شعر که به وسعت زیست جهان است، 
فکر کنم و بنویســم. این شــعر را شــاملو در ۲۹ آبان 
۱۳۷۱ سروده است، یعنی نزدیک به هشت سال قبل از 
مرگش (۱۳۷۹). من شعرشناس نیستم و مقصود من 
از تفسیر این شعر نیز فقط اشاره ای به ابعاد فلسفی و 
مغزپژوهانه ای اســت که در پس کلام شاعرانه شاملو 
در این شــعر نهفته اســت. آنچه اهمیت این شعر را 
از نظــر من صدچندان می کند، شــجاعت و شــهامت 
دســتیازی به مشــکل ترین مبحث پدیدارشــناختی و 
هستی شناســی برای شاعری اســت که خود را آماده 
مرگی می کند که می داند در آن سوی در بی کوبه مرگ، 
کســی به انتظار او ننشسته اســت. «که آنجا ـ تو را ـ 
کسی به انتظار نیست». البته باید فروتن باشی چون در 
کوتاه است و خودت باید آینه خودت باشی که آراسته 
وارد شــوی. شــاعر می داند که اگر هم غلغله ای آن 
سوی در شنیده می شود، زاده توهم اوست نه انبوهی 
میهمانان در آن ســوی در. او می داند در آن سوی در، 
دیگری نیست، تنها و تنها خود، ابژه مطلق است. آنجا 
اگر جنبشی هم باشــد، جنبنده ای در برابر تویی که به 
ابژه تبدیل شده ای، نیســت. بدن زیسته، غایب است و 
تو از ســوژه ـ بــدن، به ابژه ـ بدن تبدیل شــده ای و در 
غیاب خود ادامه داری. این غیاب به نظر شاملو حضور 
قاطع اعجاز است. معجره طبیعت، معجزه از سوژگی 
بــه ابژگی درآمــدن دائمی. به نظر شــاملو این وقتی 
است که چون فروچکیدن قطره قطرانی در لامتناهی 
ظلمات می شــوی و در این ظلمات نامتناهی نیستی، 
قضاوتی درباره هستی نیز در کار نیست. شاملو یک بار 
دیگر حسرت و دریغ خود را از این ازدست رفتن سوژه ـ 
بدن و تبدیل شــدن به ابژه ـ بدن چنین تعریف می کند: 
«شــاید اگر توان شــنفتن بود ـ پژواک آوار فروچکیدن 
خود را در تالار خاموش کهکشــان های ـ بی خورشید ـ 
چون هرســت آوار دریغ می شنیدی»؛ جالب است که 

برای شاملو هم شــنیدن اولویتی بیشتر از دیدن دارد، 
شــاید به این علت که شاملو عاشــق موسیقی است. 
دلیل دیگــر قدمت تکاملی نوعی و فردی صداســت 
که آغازین ادراک هشداردهنده و پیونددهنده پیشاتولد 
اســت و شــاید آخرین ادراک پیشــامرگ هم باشــد و 
شــاملو دریغ خود را از ناشنفتن نهایی ابراز می کند. او 
بــه داوری تاریخ باور دارد و در ادامه شــعر می گوید: 
«اما داوری آن ســوی در نشسته است». اما این داور با 
توضیحی که شاملو می دهد همان تاریخ است. ذاتش 
درایت و انصاف است و در هیئت زمان ظاهر می شود 
و از طــرف دیگــر می داند که توســط آن، «خاطره ات 
تا جــاودان جــاودان در گــذرگاه ادوار داوری خواهد 
شد». شاملوی شاعر با یادآوری چنین داوری تاریخی، 
بدرودگویان، رقصان، شــادمان و شــاکر، از این آستانه 

اجبار در گذر می شود.
اما گویا در وجد شــور و حال به دســت آمده، شاعر 
می خواهــد یک  بار دیگر به پشــت ســر نــگاه کند تا 
تعریفی دیگــر از زندگی در هنــگام رویارویی با مرگ 

ارائه دهد.
شــاملو توضیحی کوتاه اما دقیــق دارد. او در این 
بخش شــعر، آغازیــدن زندگی را «از بیــرون به درون 
آمــدن ـ از منظــر ـ به نظــاره به ناظر»، تبدیل شــدن 
می داند. در واقع او با این تعریف، بدن ـ ســوژه شــدن 
را آغاز زیستن اعلان می کند، زمانی که ابژه به سوژه در 
هیئت اول، دوم و سوم  شخص حضور پیدا می کند. او 
در توضیحات شاعرانه بعدی خود آن را دقیق تر شرح 
می دهد، وقتی بــه حالت نفی می گوید به هیئت گیاه، 
پروانه، سنگ و برکه درنیامده، بلکه به هیئت «ما» زاده 
شده اســت. در اینجا شاملو برای ما روشن می کند که 
انسان به هیئت «ما» زاده می شود. این دیدگاه موجز و 
تکان دهنده شاملو به هستی انسان شگفت انگیز است. 
امروزه دلایل علمی مغز ـ پدیدارشناســی بســیاری بر 
لزوم وجود «دیگری» برای رشــد ذهن تن ـ سوژه مند 
نوزاد انسانی وجود دارد. به عبارتی، انسان در پیوند با 
دیگری در محیط است که دارای ادراک به کمک کنش 
قصدمندانه و ســپس آگاهانه می شود و ذهن بدن مند 
او رشــد می کند. به نظر شــاملو این هیئت پرشــکوه 
انسانی است که ادراک زیبایی شناسی وابسته به کنش 
قصدمندانه و هوشیارانه را ممکن می کند و می تواند: 
«در بهار گیاه به تماشــای رنگین کمان پروانه بنشیند و 
غرور کوه را دریابد و هیبت دریا را بشــنود و شــریطه 
خــود را بشناســد و جهان را به قــدر همت و فرصت 
خویش معنا کند». شــاملو می داند که «کارســتانی از 
این دســت از تــوان درخت و پرنده و صخره و آبشــار 
»ـ که ابژه های بدون ســوژه هســتند ـ بیرون است. در 

راســتای این تعریف است که شاملو انسان را زاده شده 
تجســد وظیفه می داند. در واقع شــاملو از بدن مندی 
توان های ذهنی انســانی می گویــد که همگی حاصل 
از «ما» زاده شــدن انسان است: «توان دوست داشتن و 
دوست داشته شدن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین 
و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل و گریستن 
از ســویدای جان، توان فروتنی»، در انتها شاملو بحق 
به یکــی از مهم ترین توان های انســانی می پردازد که 
توان داشــتن حافظه تاریخی (طبیعــی ـ اجتماعی ـ 
فرهنگی) و حافظه فردی (تن مندانه و اتوبیوگرافیک) 
اســت که شــاملو آن را «توان جلیل به دوش بردن بار 
امانــت» توصیف می کند. در انتها شــاملو می داند که 
هر انســانی تجربه تاریخی یگانه ای را به تنهایی حمل 
می کند که باید «توان غمناک تحمل این تنهایی، تنهایی 
عریان» را داشته باشد. تجسد همه این توان هاست که 
به قول شاملو: انسان خود «دشواری وظیفه» می شود.
شاملو پس از اینکه شــرح کوتاهی درباره تعریف 
انسان بودن از نظرگاه هستی ـ پدیدارشناختی می دهد، 
مختصری به محدودیت هاي در شــرایط خاص زیسته 
خود می پردازد. او از دستانی صحبت می کند که بسته 
و آزاد نبوده اند. شــاملو با این اســتعاره تن مندانه به 
ما یادآور می شــود که ادراک و شــناخت ما چگونه به 
کنش های ما مربوط می شود، زیرا بلافاصه او می گوید 
که به علت بســته بودن دســتان برای کنشگری است 
که نتوانســته به ادراک بهتری از هر نغمه، هر چشمه، 
هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر برســد که درک 
زیبایی شناختی کامل همه آنها به پویایی ذهن بدن مند 
کنشگر آزاد نیاز دارد. مغزپژوهی پدیدارشناسانه امروز 
نیز به این ســخن شــاملوی شــاعر مهر تأیید می زند. 
شاملو، در پاره بعدی شــعر خود، شکایت می کند که 
خود و هم عصرانش دســت و دهان بسته (محروم از 
کنشــگری خلاقانه و توانمندانه)، از رخصت زیســتن 
گذشــته اند و مجبور به تماشای منظری با محدودیت 
ادراکــی شــده اند کــه تنهــا از رخنــه تنگ چشــمی 
می توانســتند به آن نگاه کنند. با همه این احوال شاعر 
خســته و در حال گذر به نیســتی، با اینکه سفرش را 
کوتاه و جان فرسا می داند، ولی می تواند از دالان تنگی 
از نوشــته های به جا مانده خود، فراپشت را نگاه کند و 

رضایت مندانه بگوید که منت پذیر و حق گزار است.
هم اکنون تنهــا با همین یک شــعر می توان گفت 
که شــاملو بحق باید از داوری نیک تاریخ نســبت به 

ماندگاری آثارش امیدوار باشد.
این شــعر به نظر من تعریفی اســت که یک انسان 
باورمند به ذهن بدن مند، آن را سروده و دوگانگی بدن 

از ذهن را نمی پذیرد.

چگونه در آستانه مرگ ایستادن

زنان

شــغل امنیت ســایبری از شــغل هایی اســت که 
درباره آن شــیفتگی و کنجکاوی وجود دارد، شــغلی 
که حداقل چهار میلیون نفر در سراســر جهان را در بر 
می گیرد. اما به تازگی تحقیقی در رســانه های آمریکا 
درباره نقش زنان در این شــغل منتشر شده که خبر از 
تبعیض گســترده نسبت به زنان شــاغل در این حرفه 

می دهد.
آندره مور، مدیر مؤسسه ISC2 براساس یافته های 
تازه شــرکت، تحلیلی ارائه داده که مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. طبق ایــن تحقیق زنان تقریبا یک ســوم 
نیروی کار شــاغل در امنیت ســایبری جهان را تشکیل 
می دهنــد اما آنچــه تعجب برانگیز اســت، تبعیض و 
شــکاف عمده جنسیتی در حقوق آن برای زنان است. 
ایــن یافته ها البته امیدوارکننده نیــز بود به طوری که 

نســبت زنان از ۲۵ درصد در دو ســال گذشــته به ۳۰ 
درصد افزایش یافته اســت. ۶۳ درصد زنان شاغل در 
این عرصه، اعلام کردند که از زمان دانشــجویی برای 
حضــور در این حرفه برنامه ریزی کرده اند و ۵۳ درصد 
آنها توانستند وارد این حرفه شوند. همچنین زنان این 
حرفه را یك شغل طولانی مدت می دانند و ۶۸ درصد 
آنان قصد دارند تا باقی عمــر حرفه ای خود را در این 
شغل ســپری کنند و ۶۹ درصد زنان از کار خود اعلام 
رضایــت کرده اند و جالب تر اینکــه ۳۴ درصد آنان از 
شغل خود بسیار راضی هستند. درحالی که ۲۷ درصد 
مردان از شــغل خود احســاس رضایت فراوان دارند. 
هرچند ایــن یافته ها، اســباب امیدواری بــرای بهبود 
وضعیــت در آینده اســت اما هنوز هــم چالش های 
بزرگی برای زنان وجود دارد که می تواند ســبب عدم 

تعادل جنســیتی در این عرصه شود. چراکه ۲۲ درصد 
زنان با تبعیض در حرفه خود مواجه شــدند و زنان به 
ویژه در آمریکای شمالی و اروپا به میزان قابل توجهی 
کمتر از مــردان حقوق دریافت می کننــد. درحالی که 
زنان ســالانه حدود ۸۰ هــزار دلار دریافــت می کنند 
مردان حدود ۱۰۰ هزار دلار دستمزد می گیرند. در اروپا 
میانگین حقوق زنان حدود ۴۰هزارو ۵۰۰ دلار اما برای 
مردان ۶۷ هزار دلار اســت. در واقــع زنان کمتر از ۲۱ 
درصد از همتایــان مرد خود در این عرصه دســتمزد 
دارند و همیــن موضوع منعکس کننــده چالش های 
گسترده تری در جامعه است به ویژه در صنعت امنیت 
ســایبری که کمبود مهارت در آن به شــکل بارزی به 
چشم می خورد. اگر این نابرابری ها اصلاح شوند، شاید 

زنان بیشتری جذب این حرفه  شوند.

تبعیض در امنیت سایبرى

تلنگر

یکی از نگرانی این روزهای مردم، مســئولان و همه 
و همه درخصوص حال ناخوش اقتصاد کشــور است؛ 
به گونه ای که در همین شــرایط شــیوع ویروس کرونا 
که مهم ترین اســتراتژی درخانه ماندن اســت، تصمیم 
گرفته شــده تا بــا فاصله گذاری فیزیکی و هوشــمند 
کسب وکارها تعطیل نشوند و کمتر مسئولی از بالاترین 
رده ها تا پایین ترین شــان است که در گفتارش موضوع 
«توجه به معیشــت مردم» نباشد. مردم هم که نیازی 
به گفتن ندارد، چون دارند با گوشت و پوست خود این 
شــرایط بد را لمس می کنند؛ به  قولی «چیزی که عیان 
است، چه حاجت به بیان است». یکی از شاخص های 
مهمی که نشــان دهنده حال خوش یا ناخوش اقتصاد 
اســت، «شاخص فلاکت» است که وضعیت اقتصادی 
و اجتماعــی یــک جامعه را نشــان می دهــد و برای 
به دســت آوردن آن نرخ بی کاری و نــرخ تورم را با هم 
جمع می زنند. آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران 
به عنوان مرجع رســمی ارائه آمار در کشور خود گویای 
فلاکت باربودن شاخص فلاکت است. «تازه ترین گزارش 
رســمی بیانگر افزایش ۲۶ درصدی شاخص فلاکت در 
ســه سال گذشته و رســیدن به ۴۵.۴ درصد است. این 
در حالی است که اوضاع شاخص ها در بخش واقعی 
اقتصاد نشــان می دهد که شــاخص فلاکــت در پایان 
ســال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده است». بدون شک 

چنین شــرایطی پیامد های منفی متعددی را می تواند 
به دنبال داشته باشــد. از جمله آنها افزایش جرائم و 
سرقت های خرد است. بار ها در این زمینه در یادداشت 
یا مصاحبه هایم، هشــدار داده بودم. آمار ارائه شــده از 
ســوی رئیس پلیس آگاهی تهران درباره ســرقت های 
خرد نشــان می دهد که ۵۰ درصد این ســارقان خرد، 
«سرقت اولی» بودند که شناســایی شدند. همین عدد 
به خوبی نشــان می دهــد که این وضعیت شــاخص 
فلاکت چــه تبعاتی در حوزه هــای اجتماعی دارد که 
تأثیرات آن فقط به حوزه اجتماعی بر نمی گردد و ممکن 
اســت حوزه های امنیتی را هم بیشتر درگیر کند. افراد 
دیگری از جمله افــراد دارای نیاز های خاص، بیماران 
خاص و نادر و صعب العــلاج، افراد دارای معلولیت، 
زنان سرپرســت خانوار نیازمند، بیماران روانی، ساکنان 
محــلات ناکارآمــد شــهری، کــودکان کار و خیابــان، 
ســالمندان به ویژه سالمندان تنها و نیازمند و فاقد چتر 
حمایت اجتماعی که طبق آمار معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی حدو دومیلیون و 
۳۰۰ هزار نفر از جمعیت حدود پنج میلیونی سه دهک 
پاییــن را به خــود اختصاص می دهنــد، خانواده های 
زندانیان، بی کاران و در یک کلام فقرا و نیازمندان بیش 
از دیگران مجبورند پیامد های این شــرایط نامناسب را 
تحمل کنند. فراموش نشود که طبق اصل بیست و یکم 
قانون اساســی جمهــوری اســلامی برخــورداری از 
تأمین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، بــی کاری، پیری، 
بی سرپرســتی، درراه ماندگی، حوادث و ســوانح و نیاز 
به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی 
به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت موظف 

اســت همه موارد فوق را برای همه مردم فراهم کند. 
همیــن طور در اصل بیســت و یکم همین قانون دولت 
موظف به حمایت زنان و کودکان بی سرپرست و ایجاد 
بیمه خاص بیوه ها و زنان سالخورده و بی سرپرست و... 
اســت. اگرچه قوانین متعدد دیگری هم وجود دارد از 
جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
و بخش هایی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
و قوانین خــاص موضوعی از قبیل قانــون حمایت از 
افراد دارای معلولیت، قانــون حمایت از زنان کودکان 
بی سرپرست و... که در این یادداشت قصد پرداختن به 
همه این قوانین را ندارم. فقط می خواهم اشاره کنم در 
این شرایط که شاخص فلاکت این گونه است، این افراد 
که در شــرایط غیرفلاکت بار هم طبــق قوانین متعدد 
نیازمند توجه و حمایت خاص بودند، باید بیش از پیش 
مــورد توجه و حمایت قرار گیرنــد؛ در غیر این صورت 
اســتمرار چنین شرایطی در هر جامعه ای ممکن است 
یا می توانــد پیامد هــای مختلفی را به دنبال داشــته 
باشد. من به عنوان یک مددکار اجتماعی وظیفه خودم 
می دانم یادآوری کنم که اســتمرار چنین وضعیتی که 
به نظر می رســد با طولانی تر شدن شرایط شیوع کرونا، 
بدتر هم خواهد شــد (امیدوارم برداشتم اشتباه از آب 
در آیــد ) و تأثیــرات منفی آن در همــه حوزه ها خود را 
نشــان می دهد و بدون شک ضمن اینکه به خیل فقرا 
و نیازمندان اضافه خواهد شد، سازمان های اجتماعی و 
نهادهای انتظامی و قضائی به دلیل مشکلات و جرائم 
و... پر کارتر هم خواهند شــد. تا دیر نشــده فکری برای 
شاخص فلاکت کنیم؛ فکری که نمود بیرونی و تأثیر بر 

روح و روان مردم داشته باشد.

آیا شاخص فلاکت، فلاکت بار است؟

روزگار کرونایی

ویروس کرونا سراســر جهان را دربر گرفته و ســبب 
شده است تا زنان تحت فشار بیشتری قرار گیرند. هر روز 
آماری از مشــکلاتی که برای زنان در روزهای قرنطینه و 
پس از آن به دلایلی همچون بی کاری و... به وجود آمده 
است، منتشر می شود. گزارش ها از کشورهایی مانند چین، 
بریتانیا، آمریکا و... نشــان دهنده افزایش موارد خشونت 
خانگی از زمان شــروع بحران اســت. به گــزارش ایرنا، 
به طور مثال آمار خشونت خانگی گزارش شده به پلیس 
جانگ ژو اســتان هوبی چین در فوریه ۲۰۲۰ در مقایسه  
با مدت مشابه ســال گذشته، سه برابر بیشتر بوده است. 
یا مثلا در ایران برآوردها نشــان می دهد در آخرین فصل 
ســال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل 

آن بی کار شده اند.
این نمونه اتفاقاتی اســت که در سراســر جهان رخ 
می دهد و بــا وجود نگرانــی درباره کرونــا هفته پیش 
نشستی مجازی با حضور رهبران جهان و رؤسای دولت 
و مدیرعاملان و صاحب نظران دانشــگاه برگزار شد. این 
نشســت فرصتی بود تا اهــداف طولانی مدت برای رفع 
تبعیــض علیه زنان بــار دیگر مرور و بــرای اجرای آنها 
تصمیم گیری شود. این نشست در راستای توانمندسازی 
زنان و زمینه سازی برای رفع نیازهای زنان در این روزها و 

تأمین بهداشت و سلامت آنها برگزار شد.
فومزیــل ملامبو نگــوکا، مدیر اجرائــی بخش زنان 
ســازمان ملل که در این نشست حضور داشت، به سایت 
زنان سازمان ملل گفت: «اطمینان داریم که با استفاده از 

قدرت سرمایه گذاری شرکت های اقتصادی و تعهدهای 
مؤثر رهبران برای تحقق بخشیدن به دستاوردها و جبران 

نابرابری های طولانی مدت، تلاش هایی انجام می شود».
در این رویداد مجازی، شرکت کنندگان بر لزوم اجرای 
چندجانبه تعهدات اجلاس سال ۱۹۹۵ پکن تأکید کردند. 
در آن سال و در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن، 
بر ۱۲ مورد برای ایجاد برابری جنســیتی توافق شــد. اما 
کووید۱۹ سبب شد تا نابرابری های جنسیتی آشکارا نشان 
 داده شود. خانم ملامبو نگوکا معتقد است «این ویروس 
سبب شد تا دولت ها کارهایی را برای مقابله با آن انجام 
دهند که تاکنون انجام نداده بودند و اکنون برای مقابله 
با آثار ویرانگــر این ویروس بر زنــان و رفع تبعیض های 
جنســیتی تلاش بیشــتری انجام مي شــود. این ویروس 
ســبب شــد تا نابرابری های موجود در تمام زمینه ها -از 
سلامت گرفته تا اقتصاد، از امنیت تا حمایت اجتماعی- 
بیشتر شــود و زنان و دختران در شرایط نامناسب تر قرار 

گرفته انــد». ملامبو نگــوکا -که از ســال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ 
توجه ویژه ای به توانمندســازی زنان بــه عنوان معاون 
رئیس جمهور آفریقای جنوبی کرده است- درباره یکی از 
اهداف این نشست گفت امروزه، زنان ۲۵ تا ۳۴ ساله، ۲۵ 
درصد بیشتر از مردان در فقر زندگی می کنند. درحالی که 
حضور زنان در زمینه سیاســت دو برابر بیشتر از سال ۹۵ 

بوده است.
یکی دیگر از حاضران در این نشست، آقای محمدبنده، 
معتقد اســت «برابری جنسیتی مســئولیتی برای همه 
است. ما به سادگی نمی توانیم اجازه دهیم ویروس کرونا 
زندگی و آینده زنان را تهدید کند». حالا و ۲۵ ســال پس 
از تصویب آیین نامه رفع تبعیض های جنسیتی، گسترش 
کرونا سبب شده تا همه تلاش ها بر مقابله با آن متمرکز 
شــود. کرونا ســبب تعطیلی مدارس و جمع آوری تمام 
منابع مالی برای کشــف واکسن کرونا شــده است. زنان 
در شرایط نامناســبی قرار گرفته اند و فشار قابل توجهی 
بــرای انجــام کارهای بدون دســتمزد متحمل شــده و 
می شــوند. از نظر این مسئول سازمان ملل بهتر است که 
به سرعت برای رفع نیازهای زنان و دختران برنامه ریزی و 

سازمان دهی کرد.
او تأکید می کنــد باید گفت وگوها فراتر از یک بســتر 
مجازی انجام شــود و برای تقویت صــدای هر دختر و 

سهولت رهبری زنان در همه عرصه ها تلاش شود.
در سراسر جهان، برای رفع نیازهای ابتدایی در زمینه 

سلامتی زنان تلاش های مقطعی انجام می شود.

رفع تبعیض، مسئولیت همه

 بهرام دبیرى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران
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